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منتظري در میانه دگردیسي
و سنگوارگي

در ســه دهــه گذشــته پــاره اي نســبت ها  �
بــه آیــت االله منتظري داده شــده و در مســتند 
«قائم مقام» نیز عینا تکرار شــده است. تبدل آرا 
و ســاده لوحي از جمله آنهاســت. اساسا مرجع 
تشخیص ســادگي، اشــخاص وجدان عمومي 
اســت. اکنون باید دید قضاوت وجدان عمومي 
بــا این قضاوت چقــدر منطبق اســت. من فکر 
مي کنم کساني که علاقه مند به موضوع هستند، 
نباید بــه مطالب تصویري و نوشــتاري دیگران 
اکتفا کنند که اغلب شبیه محاکمه غیابي بوده و 
به همین دلیل در وجدان عمومي پذیرفته نشــده 
اســت. افراد باید آراي گوناگون را مطالعه کنند. 
وجدان عمومي نیازمند داوري عالمانه و علمي 
و مســتند از طریق شــنیدن روایت هاي متفاوت 
اســت.از ذکــر مصادیــق گوناگون کــه نقیض 
عناوین منتســبه اســت، مي گذرم. این مصادیق 
در خاطرات ایشــان و انتقــاد از خود و واقعیت 
و قضاوت هــاي مورد تأیید آیــت االله، به تفصیل 
آمده اند. در اینجا بیشــتر بر وجه نظري مســئله 

تمرکز مي کنم.
دگردیسي آرا

در این سخن یک پیش فرض نهفته است و آن 
این است که انجماد و سنگوارگي و نفوذناپذیري، 
مطلوب و تغییر آرا نامطلوب است. برایند ستایش 
انجماد، خسارت هاي جبران ناپذیري است که در 
دوران مختلف به کشــور وارد شده است. ویژگي 
آیت االله منتظري این بــود که اگر نظري با منطق 
و اســتدلال برایش درســت یا نادرست تشخیص 
داده مي شــد، شــجاعت داشــت که آن را اعلام 
کنــد و از اینکه متهم به تجدیدنظرطلبي شــود، 
هراســي نداشــت؛ زیرا تبدل آراي او، علي المبنا 
بــود. به همین دلیل همــان اندازه کــه منعطف 
بود، اگر در مســئله اي متقاعد نمي شــد، مقهور 
جــو نیز نمي شــد؛ چنان کــه براي مثــال درباره 
ریاســت جمهوري زنان چون مجاب نشــده بود، 
با وجود جو ســنگین مطالبات مطرح شده در این 

زمینه زیر بار نمي رفت.
در شنیدن نظرات دیگران نیز سن و مقام افراد 
به هیچ وجه مدخلیت نداشــت. از یک فرد عادي 
تا کوچک ترین شاگرد خود، از جوانان تا معمرین 
رأي شان محترم و مغتنم بود. حتي اصرار داشت 
همه نامه هاي ارسالي به او داده شود و مي گفت 
گاهــي در همیــن فحش هایــي هم کــه به من 

مي دهند، نکته هاي خوبي وجود دارد.
او خــود بارهــا در درس هــاي خــارج و در 
بروجردي،  آیــت االله  قــول  از  ســخنراني هایش 
اســتاد خویش، مي گفت: «انا في کل یوم رجل». 
یعني من فرزند زمان خویشــم و امروز و فردایم 
ممکن است متفاوت باشــد. این مرام او در علم 
و سیاســت و زندگــي اش بــود. در نظریه هــاي 
علمي نیز منجمد نبود. ابتــدا از «نظریه نصب» 
به «نظریه نَخب» رســید؛ سپس در نظریه ولایت 
فقیه که شــارح اصلي اش بود، تجدیدنظرهایي 
داشــت. دکتر شریعتي هنگامي که در درس هاي 
اسلام شناسي تهران مورد انتقاد قرار مي گیرد که 
آنچه مي گوید با اسلام شناسي مشهد او متفاوت 
است، پاسخ مي گوید: به قول استادم گورویچ من 
کنسرو نیستم. این ویژگي آیت االله منتظري مشهور 
بود. جالب اینکه شــهید بهشتي دو نفر را داراي 
ویژگي پویایي دانســته است: شریعتي و منتظري 
را. او مي گوید: «کســاني که خلاق نیستند، اگر در 
سال سي ام زندگي خود، رأیي را بگویند، مي توان 
آن را به حســاب ســال هفتادم زندگي شان هم 
گذاشت. مي پرســیم رأي آقا درباره فلان مطلب 
چه بــوده؟ مي گویند به نوشــته هایش نگاه کن؛ 
مي خواهد نوشــته هاي سال ســي ام، مي خواهد 
نوشــته ســال هفتادم! همه یک جور است؛ ولي 
آدم هایي که داراي اندیشه پویا، متحرک و خلاق 
هســتند، رأیشان درباره یک مطلب امسال با سال 
قبل فــرق مي کند. به قــول آیــت االله منتظري، 
دوســت عزیز و فقیــه مجاهد ما «امــروز امروز 
است، دیروز دیروز». ایشان اگر دیروز مطلبي گفته 
باشــد و امروز رأیش عوض شده باشد، مي گوییم 
آقا! دیروز این جور گفتید! ایشان مي گوید: «دیروز 
دیــروز بود، امــروز امروز اســت» (کتــاب: دکتر 

شریعتي در جست و جوي شدن).
این ســخن بهشــتي به عنوان یکي از کساني 
کــه از پیش از انقلاب در پــي مرجعیت آیت االله 
منتظري، آیت االله خمیني بود، نشان مي دهد این 
ویژگي ممتــاز و مثبت آیت االله منتظري، شــهره 
بوده و همه کساني که او را همراهي و پشتیباني 
کردند، با علم به این صفات بوده است؛ اما برخي 
از دگردیســي آراي او اتهام دیگــري را به عنوان 

ساده لوحي برگرفته اند.
ساده لوحي

به طــور خلاصه به عنوان کســي کــه حرفه 
اصلــي اش پژوهــش بــوده، درباره ســند چنین 
مدعایي، در این ۳۰ ســال هرچه بیشتر کاویده ام، 
کمتــر یافته ام؛ یعني تا امروز یــک نفر را ندیده ام 
که براي این ســخن یک دلیــل قانع کننده بیاورد؛ 
در نتیجه این پرســش ایجاد مي شود که چرا این 
اتفاق مي افتد. پاسخ را مي توان در نظریه معروف 

فرافکني در روان شناسي جست.
ادامه در صفحه ۱۵

روزنه آینه 
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گفت وگو با احمد منتظری  در سالگرد در گذشت فقیه عالیقدر
آیت االله منتظری چگونه پدری بود موقعیت ممتاز اصلاح طلبی

مصطفــی تاج زاده: پیشــبرد اصلاحــات به چند  �
عامل بستگي دارد. اول آمادگي مردم به این معنا که 
چنددرصد از آنان از آرمان هاي اصلاح طلبانه حمایت 
مي کنند؛ چقدر متشــکل هستند و چه میزان آمادگي 
دارند که در جهت تحقق ایــن آرمان ها تلاش کنند. 
هر انــدازه که مردم آگاه تر، ســامان یافته تر و آماده تر 
باشــند، بــه همان مقــدار تحقق اهــداف اصلاحي 
بیشتر مي شود... عامل چهارم به سیدمحمد خاتمي 
برمي گــردد که چقــدر بابرنامه، مصمــم و مرتبط با 
کادرهاي اصلاحات و نیــاز میلیون ها ایراني طرفدار 
این اندیشــه گام برمــي دارد. هرقــدر او بابرنامه تر، 
متشــکل تر و مصمم تر حرکت کنــد، به همان اندازه 
احتمــال پیروزي اصلاحــات بالا مــي رود. ... ارتباط 
اصلاح طلبان با هم درمجموع خوب بوده اســت و 
به جرات مي توان گفت در ۱۱۱ ســالي که از مشروطه 
مي گذرد، چنین انســجامي با همــه ضعف هایي که 
مي دانید، در یك جریان سیاســي وجود نداشته است 
یا از ابتدا شکل نگرفته یا اگر هم شکل گرفته، پس از 
مدت کوتاهي از هم گسسته است. حتي ائتلاف ما با 
اعتدالیون نیز در تاریخ معاصر بي سابقه است. من به 
دولــت آقاي روحاني انتقادهاي جدي دارم اما هرگز 
از راي دادن به او پشیمان نیستم. اگر همین امروز هم 
راي گیري شود، در انتخاباتي که نظارت استصوابي در 
آن قدرت انتخاب محدودي به شــهروندان مي دهد، 
بدون تردید بار دیگر بــه آقاي روحاني راي مي دهم. 
راي مي دهم تا فضا بازتر شود و همه ایرانیان بتوانند 

از دولت و غیردولت انتقاد کنند.

قصه هوا! غصه آلودگی!
حسین قدیانی: مدارس نسل ما را، یا موشکباران  �

صدام آمریکایــی تعطیل می کرد یا برف! هرچه بود، 
آســمان دهه ۶۰ آبی بود! ...خدا شــاهد است هرگز 
قائل به دهه ۶۰ پرســتی نیستم و هرگز از یاد نبرده ام 
ترس و اســترس درون پناهگاه ها را! صف شــیر را! 
صف کپســول گاز را! صف کوپن شــماره ۲۵۵ ستاد 
بســیج اقتصادی را! ... شرف دهه ۶۰ بیش از آسمان 
پاکــش، به مردان پاکی برمی گشــت کــه به معنای 
واقعــی کلمه «ملی گرا» بودنــد! و ملی گرا، در دهه  
فعلــی هم به وفور یافت می شــود! از من بپرســی، 
مدافعان حرم را بهترین و برترین ملی گراها می دانم 
که متعلق به همین دهه کنونی هســتند!... سالیانی 
است که ماشین هست و تدبیر نه! و آنچه ما را خفه 
کرده، همین بی تدبیری اســت! همیــن بی اعتنایی! 
همین بی عاری! آنی فرض کنید قاسم سلیمانی هم 
می خواست مثل دســت اندرکاران موظف به رفع و 
دفع آلودگی هوا، با دشــمن قداره بند بجنگد!... واالله 
اگر قرار بود سردار سپاه قدس هم مثل این جماعت 
مشی کند، لابد شاهد این می بودیم که ایشان می آمد 
پشــت تریبون و از وجــود داعش، ابــراز نارضایتی 
می کــرد و تمــام! ...ما را باش که توهــم زده بودیم 
صف یعنی صف های دورودراز دهه ۶۰ ! درحالی که 

انصافا صف بی تدبیری های شما، طولانی تر است!

از  «رحیم پورازغــدی»  تکان دهنــده  ناگفته هــای 
پشت پرده سند ۲۰۳۰

تعلیم و تربیت جنسی قطعا مهم است اما آنچه  �
باید متوجه آن باشــیم این اســت که این انحراف ها 
قبل از ســند ۲۰۳۰ در ایران و از دهه ۷۰ به خصوص 
در سال های ۷۸ و ۷۹ شــروع شد. حتی در دورترین 
روســتاها مفاد آموزش جنسی سازمان ملل را با پول 
بیت المــال پیاده کردند. همه ایــن تصمیم گیرندگان 
زمانی در داخل شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، 
همــه مشــکلات ما از داخــل حکومــت و به خاطر 
وجود چنین افرادی اســت. در طول تاریخ جمهوری 
اســلامی دولت هایی کــه انقلابی تر بوده انــد زیر بار 
چنیــن تعهداتی با مجامــع بین المللــی نرفتند اما 
دولت هایــی که روحیــه انقلابــی در آنها ضعیف تر 
بــوده یا اصــلا انقلابــی نبوده اند مقابــل مصوبات 
شــورای عالی انقــلاب فرهنگی ایســتادند و بودجه 
برنامه های آن را نپرداختند. از اســفند ســال گذشته 
تــا الان تنهــا ۹ جلســه از جلســات شــورای عالی 
انقــلاب فرهنگی کــه رئیس آن هــم رئیس جمهور 
اســت تشکیل شــده اســت در حالی که این جلسات 
بایــد بــه صــورت دو هفته یک بار تشــکیل شــود. 
اگر رئیس جمهور در این جلســات نیاید باید روسای 
دو قــوه دیگر حضور یابند اما رؤســای ســه قوه در 
جلسات حضور نمی یابند. ... در غرب به زن می گویند 
یا بدون نقش باش یا اگر می خواهی نقشــی داشته 
باشی باید برهنه شوی... در کشور به اصطلاح آرامی 
به نام ســوئد روزی چندین مورد کتک و دست و پای 
شکســته زنان توســط مردان گزارش می شود. دم از 
حفظ حقوق فرزندان در خانواده های ایرانی می زنند 
در حالی که در غرب تجاوز پدر و مادر به فرزندان آمار 
قابل توجهی اســت. چه قدر یک جامعه باید سقوط 
کرده باشــد که به اینجا برســد. بعد ما باید برویم به 
چنین کشــورهایی گزارش و جواب پس بدهیم... در 
اسلام نه سرکوب جنسی داریم که عقده ایجاد شود 
و نه وحشی گری جنســی. نوجوان و جوان مسلمان 
هم نیاز عاطفی دارد و هم نیاز جنسی. با هم راه رفتن 
و با هم حرف زدن جزو حقوق مســلم اســلامی هر 
دختر و پســری اســت منتهی به شــکلی که حقوق 
فــرد و جامعه را به خاطر هوا و هوس نابود نکنند و 
همچنین فرد وسیله سوءاستفاده جنسی قرار نگیرد.
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عمادالدین باقی

   با خانواده آیت االله منتظری شروع کنیم؛ ایشان  �
چند فرزند داشتند و هرکدام چه مسیری طی کردند؟ 

اولین فرزند شهید محمد بود. سالیان سال در دوران 
مبارزه بالاجبار خارج از کشــور بود. ســال ۵۷ به ایران 
برگشــت و ازدواج کــرد و دومین فرزنــدش هم بعد از 
شــهادتش به دنیا آمد. الان یک پســر و یک دختر دارد 
که پسرش بعد از شــهادت او به  دنیا آمد. فرزند بعدی 
خواهرم عصمت اســت که با پسرخاله ام ازدواج کردند 
و در نجف آباد ساکن هستند. شهید یاسر رستمی پسر او 
بود که در «فاو» به شــهادت رســید. فرزند سوم، اشرف 
منتظری اســت که با آقای ســیدهادی هاشمی ازدواج 
کردند و الان هم قم هستند. نفر بعدی من هستم، در قم 
سکونت دارم و با خانواده آیت االله ربانی املشی وصلت 
کردم. بعد طاهره منتظری است که با پسرعمویم ازدواج 
کرد که روحانی هستند و در دفتر حاج آقا کار می کردند، 
آنها هم ساکن قم هستند. نفر بعد سعید منتظری است 
که روحانی است و جانباز جنگ. آخرین نفر هم سعیده 
منتظری است که فوق لیسانس ادبیات فارسی دارد و کار 
ویراســتاری آثار حاج آقا را ایشان انجام می دهد و ساکن 

قم است. 
   شما در دانشگاه پلی تکنیک دانشجو بودید، رشته  �

شما چه بود؟ 
مهندســی نساجی خواندم و سال ۶۰ فارغ التحصیل 

شدم. 
   مطالعه حوزوی را چه زمانی شروع کردید؟  �

فارغ التحصیلی ام هم زمان شد با هفتم تیر و شهادت 
برادرم محمد. حاج آقا هم پیشنهاد دادند که چه خوب 
است حالا که محمد نیست، شما به جای ایشان بیایید و 

در حوزه هم مشغول شوید. 
   به نظر می آید بیشــتر فرزندان راه حوزه را پیش   �

گرفتند. این تصمیم چقدر متأثر از نظر خود آیت االله 
منتظری بود؟ آیا ایشــان اصراری بــر این موضوع 
داشــتند یا اینکه فرزندان در انتخــاب راه خود آزاد 

بودند؟ 
در مــورد من کــه آزادانــه تصمیم گرفتم. ایشــان 
پیشــنهاد کرد چه خوب است که این طور شود. اول هم 
با اکراه قبول کردم، چراکه ایشــان آن موقع داغ بزرگی 
دیده بودند، اما بعدا علاقه مند شدم و ادامه تحصیلات 

حوزوی ام با علاقه کامل بود. 
   آیــا از اول فضــای خانه، فضایــی انقلابی و  �

مبارزه گونه بود یا از ســال ۴۲ به بعد بود که متوجه 
شدید پدر مشغول کارهای سیاسی شده اند؟ 

قبل از سال ۴۲ ایشان درگیر مبارزه با بهائی ها بودند 
و جریان بایکوت بهائی ها. البته آن ماجراها هم جریان 
مفصلی دارد؛ ایشان هم زمان با جریان بایکوت بهائی ها 
با آنها بحث هــم می کردند، کتابی درحال حاضر وجود 
دارد به اســم «مناظره مســلمان و بهایــی» که طرف 
مسلمانش ایشان بودند و طرف بهائی سرهنگی بود که 
از اصفهان می آمد. در جلســات عمومی که شنونده و 
بیننده داشــت، این دو نفر مناظره می کردند. حرف ها را 
پیاده و چاپ کردند که حاصلش شــد این کتاب. همان 
وقتی که آنها را به دســتور آیــت االله بروجردی بایکوت 
کــرده بودند، با آنها مناظره علمی هم می کردند. علت 
بایکوت کردن هــم این بود که آنها با حیله وارد شــده 
بودند. فــرد بهائي اي آمــده بود با نفــوذ، امام جمعه 

مسجد بازار شده بود. 
   در قم؟  �

نه در نجف آباد. امام جماعت مسجد شخصی بود 
به اســم زین العابدین. بعد که مبلغ بهائی ها به شــهر 
آمد گفت به مسجد بازار برویم و با پیش نماز گفت وگو 
کنیــم. در این گفت وگو، او پیش نمــاز را محکوم کرد و 
پیش نماز بــه مردم اعلام کرد کــه «آقایان اینها برحق 
هستند و من این گونه تشخیص دادم». بنابراین با حیله، 
بسیاری بهائی شدند که آقای بروجردی گفتند اینها باید 
بایکوت شــوند و از نجف آباد بروند. دیگر با آنها خرید و 
فروش قطع شد. همان زمان آیت االله منتظری و پدرشان 
مرحوم حاج علی که مقبولیت مردمی داشــتند، تأکید 
می کردنــد که مبادا به اینها ظلم شــود، بلکه تنها باید 
بایکوت شــوند و نباید ظلم یا آبروریزی از اینها صورت 

بگیرد. 
  سال ۴۲ شما شش، هفت ساله بودید؟  �

هشت ســاله بودم. تحصن در مســجد بازار که ذکر 
خیرش شــد، برای آزادی امام خمینی را یادم هست. با 
بچه های هم سن وسالم آنجا بازی می کردیم که دیدیم 
شلوغ شد. یادم هست که رفت  وآمدی بود، شب ها آنجا 

می خوابیدند و تدارکاتی وجود داشت. 
   به نظر می آید از زمانی که شما به یاد می آورید،  �

مرحوم آیت االله منتظری مشغول مبارزه بودند. 
دقیقا. 

   این مســئله چه تأثیری بر فضای خانه داشت؟  �
یعنی مثلا رابطه ایشــان با فرزنــدان چطور بود؟ 

احتمالا خانه را بیشتر به حاج خانم سپرده بودند... .
بله، مســائل را بیشــتر به مادر و اخــوی بزرگ که 
بالاخــره مــرد خانه بودند، ســپرده بودنــد. خود من 
همیشــه تســلیم بودم و فکر می کردم زندگی همین 
است. فشــارها زیاد بود. یادم هســت یک  بار از طرف 
ســاواک آمده بودند تا خانه را تفتیش کنند. مادر در را 
باز کرده و ایستاده بودند که نباید وارد خانه شوید. من 

تازه از خواب بیدار شده بودم. 

  چه زمانی بود؟ شما چند سالتان بود؟  �
۱۰سالم بود، این اتفاق بعد از ۴۲ است. این صحنه را 
هنوز یادم هست که دندان های مادرم به هم می خورد و 
صدای آن یادم مانده است. دو نصفه شب بود و مادرم 
تنها ایســتاده بود در مقابل هفت، هشــت نیروی مرد. 
آن زمان رســم نبود مأمور زن بفرســتند. بالاخره آمدند 
خانه را گشــتند و یک چیزهایی هــم بردند. این صحنه 
بیشتر یادم مانده اســت که دندان هایشان از استرس به 
هــم می خورد. این اتفاقات برایــم غیرعادی نبود و فکر 

می کردم دنیا همین طوری است. 
  یعنی هیچ وقت شکایتی نداشتید؟  �

نه شکایتی هم نداشتیم. همسایه ها خیلی دلجویی 
می کردنــد و بســیار مهربان بودند. آن زمــان در محله 
خاک فــرج قم ســاکن بودیم. برایمان خیلــی مهم بود 
که هوای ما را دارند. حتی در دبســتان؛ من به دبســتان 
ملی مسعود می رفتم. مرحوم آقای احمد رحیمی مدیر 
مدرسه بود. مدرســه ما ملی بود یعنی پول می گرفتند، 
ماهی شــش تومان. آقای رحیمی سر صف می آمدند و 
می گفتند بعضی ها هستند که دو ماه، سه ماه است که 
پول نیاورده اند و اگر پول خود را نیاورند، دیگر شنبه نباید 
بیایند. ایشــان ایستاده بود دم در و وقتی صف از مدرسه 
خارج می شــد، مــن را صدا زد و گفــت: «من که گفتم 
شهریه منظورم تو نبودی. تو پدرت زندان است و اگر پول 
هم خواستی بیا از من بگیر». این برای ما خیلی دلجویی 
بزرگی بود. البته همین آقای رحیمی بعد از انقلاب یک 

روزنامه منتشر کرد به اسم «انقلاب بی رنگ». 
  در قم؟  �

بله در قم. تمام مواضعش هم انتقادی بود. 
    نسبت به آیت االله منتظری؟  �

نه نســبت به کل حکومت که بنا نبود این طور شود. 
بعدا روزنامه اش تعطیل شــد. بعد از بازنشســتگی هم 
مشــغول کار کشاورزی شــد و بعد هم به رحمت خدا 

رفت. 
   خواهر و برادرها با خود و با پدر و مادرها راجع به  �

چه صحبت می کردید؟ بیشتر درباره مسائل سیاسی 
بحث می کردید؟ 

بحث سیاســی را یادم نمی آید، بیشتر بحث اخلاقی 
بود. صحبــت مبارزه بین محمد و پدر بود، ما شــنونده 
بودیم. یادم هســت یک  بار محمد حرف تندی زد علیه 

آیت االله شریعتمداری... . 
   چه سالی؟  �

قبل از ســال ۴۵ بود چون سال ۴۵ آیت االله منتظری 
به زندان افتاد. شهید محمد ناراحت بودند که چرا ایشان 
مبارزه نمی کنند و چرا به جریان امام اضافه نمی شوند و 
از این  حرف ها. بعد حرفی زدند که جنبه توهین داشت 
و آقا خیلی ناراحت شــد. این زمانی بود که آقا، شــاگرد 
محمد بود. پدر پیش پسر Direct method می خواندند 
و ســر کلاس این بحث پیش آمد و آقا عصبی شــدند و 
گفتند «دیگــر درس را ختم کن! تو حــق نداری توهین 
کنی، ایشــان آیت االله اســت و خودش می دانــد». این 
خاطره را یادم هســت. یک خاطره هم در این باره بگویم: 
مثلا آقا یک ســؤال زبان انگلیســی می پرسید و محمد 
می گفت این برای درس ششــم اســت و ما الان درس 
چهارم هســتیم. آقا می  گفت خب مــن رفتم مطالعه 
کــردم و محمد می گفت «نه، نبایــد جلو جلو مطالعه 

کنی» (خنده). 
  شــهید محمد منتظری راهشــان را خودشــان  �

انتخــاب کردند یا تحت تأثیر پدر بودند؟ اگر اشــتباه 
نکنم برادرتان بیشــتر به ســمت مبارزات چریکی 

کشیده شدند. 
نه به آن معنا چریکی، ولی با آنها در ارتباط بودند. 

   با کدام گروه ها بیشتر در ارتباط بودند؟  �
مثلا گروه سیدعلی اندرزگو. آن زمان اسم مستعارشان 
شــیخ عباس تهرانی بود. بعدا که برای او مشکل پیش 
آمد متوجه شدم این همانی بود که با محمد رفت وآمد 
داشت. با سیدمهدی موسوی هم در ارتباط بود که پسر 
امام جمعه سابق زنجان بود. سیدمهدی پسر ایشان بود 
و همســایه ما. ارتباط در این حد بود که با هم می آمدند 
و می رفتند، ما می دانســتیم کــه کار محرمانه ای انجام 

می دهند اما نه بیشتر. 
   این راه را تحت  تأثیر پدر انتخاب کردند؟  �

نه او مســتقل بود و البته تندتر. زمینه مبارزه شــان 
فرق می کــرد. بین آنها همکاری هم بــود، مثلا محمد 
برای آماده کردن اعلامیه کمک می کرد. بیشــتر کارهای 
اجرائی را انجام مــی داد و برای آن اعلامیه امضا جمع 
می کرد. یادم اســت یک بار محمــد خیلی عصبی بود 
چون یکی از آقایان به او گفته بود دیگر بیانیه ها را امضا 
نمی کند، محمد گفته بود آخر مبارزه شکست می خورد 
و او جــواب داده بــود به درک که شکســت می خورد. 
محمد جوش آورده بود. گاهی در کارهای اجرائی کمک 
می کرد، اما خودش مستقل بود. مثلا ماه مبارک رمضان 
آقای منتظری برای تبلیغ می رفت نجف آباد و تأکید کرده 
بود که محمد بماند تا سرپرست خانواده باشد. با وجود 
این محمد یک هفته می رفت تهران، می آمد ســر می زد 
و دوباره می رفت. ما احساس می کردیم یک کاری دارد 
که مخفی اســت. زمانی که او را دســتگیر کردند، یکی 
از رفیق هایش که به رحمت خدا رفت؛ به اســم شــیخ 
ابوالقاسم ابراهیمی به خانه ما آمد و گفت می خواهم 
بــه زیرزمینــی بروم کــه آن طرف خانه اســت. آدرس 

داشــت. رفت و یک چیزهایی را جمع کرد و از خانه برد. 
بعدها فهمیدیم که دستگاه پلی کپی بود که هنوز سوار 

نشده بود. ایشان می دانست و ما نمی دانستیم. 
   یعنی به جز آقامحمد هیچ کدام از شــش فرزند  �

دیگر، درگیر مبارزه نبودند؟ 
نــه درگیر مبــارزه نبودنــد اما برای مثــال در بحث 
رســیدگی به خانواده زندانیان سیاســی، خواهر دومم 
اشــرف فعــال بــود. ایشــان در رســاندن کمک ها به 
خانواده هــای زندانیان فعال بود. خواهــر اولم هم که 
نجف آبــاد بود. ولی درگیر مبارزه بــه آن معنا که پدر و 

برادر بزرگ تر بودند، مابقی نبودند. 
   اختلاف سنی شما با برادر بزرگ ترتان چند سال  �

بود؟ 
۱۱ سال. 

  رابطه شما با برادرتان چطور بود؟  �
رابطه ما خیلی خوب بــود. بعد از انقلاب رابطه ما 
به هم خورد. من و شهید محمد سر جریان های بهشتی 
و بازرگان مشاجره داشــتیم. من عضو حزب جمهوری 
اســلامی بودم و عــلاوه بر این علاقه خاصــی به آقای 
بهشتی داشــتم و دارم؛ انگار ایشــان یک سر و گردن با 
بقیه فرق می کرد. محمد تند بود و می گفت خط آمریکا 
در حال غالب شدن اســت. همه را یک کاسه می کرد، از 
بازرگان و بهشــتی تا امیرانتظام. ما ســر این موضوعات 
خیلی درگیری داشــتیم و خواهر و برادرها هم بیشــتر 

سمت او بودند. 
   حتی سعیدآقا؟  �

بله؛ ســعید که با ایشــان در مجله «پیام شهید» کار 
می کرد. یادم هســت که سر انتخابات ریاست جمهوری 
محمد طرفــدار آقای بنی صدر بود و در شــیراز به نفع 
آقای بنی صدر ســخنرانی کــرده بود، مــن در روزنامه 
خواندم. خبرنگاری از او پرســیده بود «اعضای خانواده 
همه طرفدار بنی صدر هستند؟» محمد پاسخ داده بود 
«نــه در خانه ما دموکراســی برقرار اســت و بعضی ها 
طرفدار حبیبی  هستند». با اینکه می توانست بگوید همه 
طرفدار بنی صدر هســتند اما گفته بود که بعضی ها هم 

طرفدار حبیبی هستند. 
  ایشــان در هفتم تیر در کنگــره حزب جمهوری  �

اسلامی شهید شدند؛ درست است؟ 
کنگره نبود؛ جلســاتی بود که برای بررسی کارهای 
نظام و دولت تشــکیل می شد. آن شب قرار بود مسائل 

اقتصادی را مطرح کنند. 
   اما برادر مرحوم شما عضو حزب نبودند.  �

نه عضو حزب نبودند. با آقای بهشــتی تنش داشتند 
اما بعدتر یک ملاقات آشــتی کنان با هم داشــتند. مبتکر 
آن جلســه شــهید علی اکبر اژه ای بود، برادر آقای اژه ای 
داماد شهید بهشــتی. علی اکبر اژه ای این ملاقات را جور 
کرد تا این دو بزرگوار آشــتی کنند. این آشتی باعث شده 
بود که شــهید محمد هم در جلسات حزب شرکت کند. 
«کلاهی» که نفوذی بود و در بمب گذاری دفتر حزب هم 
نقش مؤثری داشت، اصرار داشت که در این جلسه همه 
شرکت کنند. مثلا به آقای عسکراولادی و لاجوردی هم 
تأکید کرده بود که جلسه خیلی مهم است و حتما بیایید. 
خیلی ها را این طوری به جلســه کشانده بود. احتمالا او 
هم این طوری به جلســه آورده شده بود. من هم نزدیک 
بود آن شــب به جلســه بروم. البته هیچ گاه در جلسات 
شرکت نمی کردم اما آن روز به طور اتفاقی شهید علی اکبر 
اژه ای به دفتر روزنامه آمد. من دفتر سیاسی حزب بودم 
که در ســاختمان روزنامه بود. با دفتر حزب یک خیابان 
فاصله داشــت. ما قدم زنان با هم تا نزدیکی دفتر حزب 
آمدیم و در راه هم بســتنی خوردیم و پولش را هم آقای 
اژه ای حساب کرد. ایشان هم گفت امشب جلسه مهمی 
است و برای آن بمان. من آن شب میهمان داشتم - یکی 
از بچه های دانشگاه با خانمش قرار بود به من سر بزند. 
ایشان اصرار داشت که بیایم و من هم می گفتم اگر بیایم، 
دیگر نمی توانم وسط جلســه بروم. خلاصه من رفتم و 
وســط میهمانی بودم که شــهید علی رضایی زنگ زد و 
گفت «حزب رفته هوا!». ما ســریع خودمان را رساندیم 
تا ببینیم چه شده است اما راه های نزدیک حزب را بسته 

بودند و زمانی هم بود که دیگر کار از کار گذشته بود. 
   این اتفاق چه تأثیری بر شما و خانواده گذاشت؟  �

ایــن اتفاق یک فاجعه بود. احســاس می کردیم که 
دیگر همه چیز تمام شــد. ۷۲ نفر از ســران کشور شهید 

شده بودند. 
   یعنی هم مسئله از دســت دادن برادر بود و هم  �

شهیدشدن نیروهای مؤثر انقلاب؟ 
بله. 
  آیت االله منتظری چطور بــا این فاجعه روبه رو  �

شدند؟ 
آقای منتظری آن زمان اصفهان بودند. به ایشان 
تلفن زدند که بیایند تهران. به آقای منتظری به صورت 
کلی گفته بودند که چه اتفاقی افتاده اســت. در راه 
با داماد بزرگمان که پســر خاله ام است، بی بی سی را 
روشن کردند و از آن طریق خبر کامل را شنیدند. اسم 
چند نفر هم در خبر به عنوان کشته شــدگان خوانده 
شــد، از جمله محمد. اما آیت االله منتظری می گفت: 

«إنا الله  و إنا إلیه راجعون». 

  کمــی از رابطه آیت االله با مــادر مرحومه تان،  �
ماه سلطان ربانی بگویید. 

مدیریت خانه با مادر بود. این اواخر که ایشان خیلی 
مریض بودند -آلزایمر داشتند- آقا پرستار ایشان هم بود. 
داروهایشان را برایشان آماده می کرد که آنها را سر وقت 
بخورند. آقای هاشمی در خاطراتشان می گویند که وقتی 
ایشان در خلخال تبعید بودند، در سال ۵۳ به آن جا سر 
زدنــد. آقای منتظری خانه نبودند وقتی پرســیدند کجا 
رفته اند، به ایشــان گفتند بودند آقا رفته فرش بشــوید. 
وقتی رفتیم دیدم که آقای منتظری وســط آب هستند و 
فرش را لگد می کنند. این را آقای هاشمی در خاطراتشان 
خیلی شــیرین نوشــته اند. یکی این، یکی هم زمانی که 
برای مســافرت به نجف آباد آمده بودند؛ مسافرت چند 
روزه ای رفته بودند ســد کوه  رنــگ نجف آباد. می گویند 
ابتدا آذوقه زیادی داشــتیم و اوایل کباب می خوردیم و 
می گفتیم: «آیت االله العظمی منتظری»، غذای فردا شد 
آبگوشت، گفتیم: «آیت االله منتظری»، آخر که نان و پنیر 

شد، دیگر بدون لقب شد: «منتظری»... (خنده) 
   خلق وخوی آقای منتظری در خانه چطور بود؟  �

خیلی صبور بودند، پدر و مادر در صبوری با یکدیگر 
مسابقه داشــتند. ولی صفتی که ایشان خیلی به همه 
تأکیــد می کرد، چه در ســخنرانی و چــه در دیدارهای 
خصوصی، صفت راســت گویی بــود؛ اینکه هیچ وقت 
دروغ نگویید. یادم هســت که یک بار اســاتید دانشگاه 
آمده بودند و ایشان شــروع به صحبت کرد و به همین 
موضوع پرداخت و من هم بــا خودم فکر کردم که این 
بحث احتمالا مناســب این جمع نیســت. ایشان گفت: 
«هیچ وقت دروغ نگویید حتی به خودتان»، اما برعکس 
آنچه من فکر می کردم، این بحث برای آنها خیلی جالب 
بود و پرسیدند: «یعنی چه به خودمان دروغ نگوییم؟»، 
ایشــان گفت: «یعنی توجیه نکنید؛ کسی که کار خطایی 
می کند و بعــد در ذهنش توجیه می کند که من این کار 
خطا را می کنم تا به این نتیجه برسم. این یعنی آدم دارد 

به خودش دروغ می گوید». 
   آیا هیچ وقت پیش آمده بود که یکی از فرزندان  �

دروغی بگوید و برخوردی با او صورت بگیرد؟ 
نه؛ همین را می خواهم بگویم. شاید اصلا هیچ وقت 
پیش نیامد، چون ایشــان خودشــان عامــل بودند. من 
هیچ وقــت چنین مــوردی ندیدم. نمی گویــم که همه 
خوبی هــا را دارنــد، اما این صفت راســتگویی در همه 
بچه ها بــود. ببینید مثلا در همین مســتندی که درباره 
آیت االله منتظری ســاختند، تهیه کننــده پیش من آمد و 
گفت که درباره آقای منتظری افراط و تفریط زیاد شــده 
اســت و ما می خواهیم واقعیت قضیه را به نسل جوان 
بگوییم. مــن هم هرچه بود -مثبــت و منفی- همه را 
گفتــم و آنها گزینــش کردند و آن تکــه ای را که گفتم: 
«هر شــخصیتی یک نقطــه ضعــف دارد و به نظر من 
نقطه ضعف آقای منتظری مهدی هاشمی بود»، پخش 
کردند. البته من نقطه ضعف را به این معنا می گفتم که 
این همه نقد درباره مهدی هاشــمی بود، از قبل تا بعد 
انقلاب، از طرفی هم به آقای منتظری می گفتم که شما 

این قدر زیر ذره بین هستید، پس باید او را رها کنید. 
   آقــای منتظری به دفعات در زمان شــاه تبعید  �

شدند، از طبس و خلخال تا سقز، شما هم در تبعید ها 
ایشان را همراهی می کردید؟ 

در طبس همه خانواده با ایشان بودند، من هم بودم. 
ســال ۵۲ من دیپلم گرفتم. سال بعدش که به خلخال 
رفتند من سال اول دانشگاه بودم و پنجشنبه، جمعه ها 
به ایشان سر می زدم. سقز هم که یک سالی بودند و دیگر 

۵۴ تا ۵۷ که انقلاب شد، زندان بودند. 
   قبل از انقلاب با کدام شــخصیت های سیاسی  �

رفت وآمد خانوادگی داشتید؟ 
قبل از انقلاب بیشــتر با خانواده آقای ربانی شیرازی 

و ربانی املشی. 
  بعد از انقلاب چطور؟  �

بعد از انقلاب رفت  وآمدها کم تر شد اما در عوض با 
همه در ارتباط بودیم. 

   بیــن همه ایــن اتفاقاتی که افتــاد از انقلاب،  �
شــهادت پســر تا عزل از قائم مقامی و حصر، هیچ 
نقطه عطفی در زندگی روزمره آقای منتظری مشاهده 
کردیــد؟ به این معنا کــه بعد از آن، امــور روزانه و 

حال وهوای ایشان کاملا تغییر کند؟ 
تغییر به این معنا، شــاید بتوان به زمان حصر ایشان 
اشــاره کرد. آقای منتظری با آغوش بــاز حصر را قبول 
کردند. ایشان می گفتند من بیشتر از هر کاری به مطالعه 
و نوشــتن کتاب هایــم علاقه منــدم و الان هم فرصت 

بیشتری برای این  کار دارم. این را از ته دل می گفتند. 
   ایشان تمام پنج سال را در خانه بودند؟  �

بله تمام پنج ســال و دو ماه را در خانه بودند. فقط 
چهــار دفعه از خانه برای کار پزشــکی خارج شــدند. 
می گفتند اگر تقاضا کنند می توانند حرم بروند، اما ایشان 
گفتند برای حرم تقاضا نمی دهم. برای بیمارستان دیگر 
تقاضا نمی کردیم، دکتر و زمان را هماهنگ می کردیم و 
اطلاع می دادیم که کِی باید مثلا بیمارستان خاتم الانبیا 

باشند و ایشان را می بردند. 
ادامه در صفحه ۷

حسین جلالی: ۲۹ آذر ۸۸ یکی از کلیدی ترین و مناقشــه برانگیزترین شخصیت های سیاسی معاصر ایران 
چشم از جهان فروبست. بحث های تاریخی درخصوص زندگی آیت االله منتظری هنوز هم از گردوغبارهای 
سیاســی رها نشده است. هشت سال از روز درگذشت این شخصیت انقلابی و حوزوی می گذرد و این بار به 
این بهانه با پســر دوم و فرزند چهارم آیت االله منتظری، احمد منتظری به گفت وگو نشستیم تا یک زندگی 

سراسر «مبارزه» را از منظری دیگر به نظاره بنشینیم. 


